
  عضوی به درد آورد روزگارچو 
  پيام يزديان

  
   رسيده بودم، الان در اسلو به راننده16:20اگر به هواپيمای ساعت .  ه استامروز چهارشنب. برلين هوای سردی دارد
  .شيرين عبادی : تاکسی نروژی گفته بودم

  !اوکی: و او جوابم داده بود
لی با رنگ های ماسيده بر صورتش وارد که می شوم، احمد تفض،  76اسه برلين هستم ، شماره شتردر کانت ا. اما نه

د است، اما چرا آنهمه رنگ شاد هم،  رنگ های سبز و زراو آغشته به . اهم لبريز می شودبه پيشوازم می آيد و در نگ
   او بر نمی گيرند؟طرح حرمان از چهره

 پوشانده شده  تفضلی را در خود محدود کرده است، با بريده عکس های روزنامهقاب عکس بسيار بزرگی که پرتره 
 روزنامه هاست برای ژکه همان کو لارا است تا مبادا اکرم ابويی سنت شکنی کرده باشد و ابزار ديرين نقش هايش 

 اين بار در قاب  روزنامه ای است،ژاثر نقاشی اش را که عاری از کولاا ه اکرم ابويی تن.لحظه ای فراموش کرده باشد
نقاشی اش بسط می دهد تا 

ر قاب های نقاشی گاولين کولاژ
  .باشد

 ابويی، از روز بريده روزنامه
دار، و   برياننبريده های ايرا

در زنان در حصار پيچيده  
  .سياهی بر گرد يکديگر است

 بر بالای 25و نشان عدد 
. دار تصوير زنی در انتظار

، ساليان ظهور 25طلسم 
کدامين مرگ يا تولد است؟ در 
 -قابی ديگر که به يک مانيفست

کان قاب ترمی ماند، آن دخنقش 
ش های دکوراژه ی ها، در نق

عينی خود رنگی، در هسته 
اصل عکس ميشوند و از پس 
آن ازدحام منفک صورتک ها، 
زنی سر در گريبان آغوش 
مادری، در ميان متن اعلاميه 

ی ظالمانه قرار  هيچکس نبايد شکنجه شود و يا تحت مجازات و رفتار.تان او پناه گرفته تا زنده بماندای، در دس
  .چقدر چهره ی آن مادر شبيه همه مادران ماست، انگاری او مادر ايران است.گيرد

 يکی از اضلاع اتاق، سه قاب عکس که حاوی هرگونه ديواره. اکرم ابويی وارد می شومی از کارهای به فضای ديگر.
يره ای و  زنج های  قتلهای کشتگانصری از زندگی نامه قاب ها مملو از متون روزنامه ها و مخت .نقش رنگی ست
  . اين سالهاست روزنامه ها و نشريات توقيف شده جدولی از اسامی

خانم ها، : به قاب بريده روزنامه های مربوط به موفقيت شيرين عبادی بر می خورم، او به روی جايگاه می رود
  .آقايان

خواستم از طريق هنر به کشتگان قتل های زنجيره  .من ايرانی ام و پيشه ای جز نقاشی ندارم«: اکرم ابويی می گويد
ای و همه قهرمانان و زندگان راه آزادی سلام کرده باشم، پس قلم مو در رنگ زدم و به چشمان شان نگاه کردم و گفتم 

لان ايران عام که ملت اکمان بدانندقبال شما می آييم تا حما هر سال به است. شما را مردم ايران فراموش نخواهند کرد
  ."دوقاتلان را نمی بخش
اگر مردمان نخواهند بر آنها حکومت :  سال پيش در اوج قدرت گفت2500امپراطوری ايران در : " عبادی می افزايد

  .ت، و از فقدان حقوق بشر در ايرانو از لوح حقوق بشر گف" نخواهد کرد
چو " ی با عنواناحيه نمايشگاه نقاشی اکرم ابويخانم پری رفيع عضو جامعه دفاع از حقوق بشر از ايران، در مراسم افتت

قربانيان انديشه،   ملی قتل های زنجيره ای و هنر و ادبيات  به وضعيت پرونده خانه در"عضوی به درد آورد روزگار
  .به زبان آلمانی پرداخت که مورد توجه انبوه حاضران ايرانی و آلمانی قرار گرفت

  .ت، خشونت، ازدحام نگاه حاضران را در يک چرا به يکديگر گره می زداعدام انديشه، سانسور، توقيف نشريا
 ن فرخزاد، تصويری که بر دو لايه روزنامه و پس زمينه  از فريدوبيان، نگاهم را می دوزد به کولاژی آزادی واژه 

هيب از دهان تا پيشانی که زمينه ای ، گردن و تنه ای که در پس زمينه روزنامه تثبيت گرديده، و پرساده کار نقش بسته



عاری از روزنامه دارد، شايد به لحاظ شغل فريدون فرخزاد که در امواج تلويزيونی و نور منتشر بود و فقط سرگذشت 
  .اوست  که در متون باقی خواهد ماند تا ابد

  :گی نامه اش آورده می خوانم شوی فرخزاد را که در ذيل زندنی گردانم و در قابی که آخرين گفته های آخريمسر بر 
! برای ملتم می رقصم، آره عزيزم، برای ملتم سينه ام را سپر می کنم، شما توی لژهاتون بنشينی، قربانمن " 

  ..."خمينی نتوانست از پس زبان من بر بياد... مشروبتون را بخوريد
بريده جدول های متقاطع روزنامه ها، که  ، پرتره ای بر آمده از پس زمينه احمد مير علايی بر می خورمبه پرتره 

 ما در اين جدول ع چسپانده است، به راستی که همهچسپ های زخم، هستی او و ما را به معمای اين جدول های متقاط
 های افقی جدول متقاطع مرگ جنازه می کنند، تا نمرگ منتشريم، و مترادف قامت سخنان عمودمان را در رديف ستو

  .قاطع اسلامی، در مرگ هستی يابدجدول حقوق بشر مت
آدميزاده ام، آزاده ام، بگذاريد آيندگان بدانند که در سرزمين بلاخيز ايران هم بودند مردمی که دليرانه : " يف عمودیدر

  علی اکبر سعيدی سيرجانی:  مترادف افقی"از جان خود گذشتند و مردانه به استقبال مرگ رفتند
مان در انقلاب، اصل فرهنگ و هستی مان مورد پرسش قرار گرفته است، چه  شدن ذاتبا عريان: " از بالا به پايين

  بوديم که چنين شديم؟
  :مترادف از راست به چپ_ 

  محمد مختاری
   داريوش فروهر:ل، آزادی، دموکراسی، مترادف افقی استقلا– 3عمودی 
   به آفتاب بگو -4عمودی 

  سرزمين من تاريک
  رنگينش کرم نمايد و با نيزه های 

  مرا و خانه خاموش و تيره ام را باز
  پروانه فروهر:  مترادف افقی- !"به نور عشق و باران شرر بر تابد

  زهرا کاظمی:  انعکاس هر گونه گزارش خفقان و عکسبرداری از آن مترادف افقی– 5عمودی 
داشتن پروانه و بدون گرفتن  بنده آرزويم اين است که يک روزی، در ايران، مجله ها و مطبوعات بدون : 6عمودی 

  محمد جعفر پوينده: مترادف افقی." اجازه از هيچ نهادی منتشر شوند
  

  "وظيفه خود دانستم که صدايی باشم در ميان صداها و رنگی باشم در ميان رنگها: اکرم ابويی می گويد
 عنوان نگاهی به آنسوی جهان می ا در مراسم افتتاحيه نمايشگاه اخيرش در خانه برتولت برشت برلين، بهيادم می آيد ک

هميشه از خود می . به نظر می رسد در ايران نويسندگان و شاعران و ديگر هنرمندان نيروی خلاق ما هستند: گفت
  .نندزارهايم می توانم داشته باشم؟ آنها را به تصوير می کشم چون آنها مرا صدا می کپرسم چه پيامی از ايران در 

  
   که در آفرينش ز يک گوهرند      بنی آدم اعضای يکديگرند

  دگر عضوها را نماند قرار    رد آودر روزگار چو عضوی به د
  

  . زهرا کاظمی خيره می مانم، جمجمه ای خونالود رنگ  و دهانی که در مشبک های رنگی زندان محو استبه پرتره
  . مرتضوی متهم اصلی پرونده قتل زهرا کاظمی:ی ستخونابه ها بر پيشانی کاظمی اغشته به حقيقت

  
  "چو عضوی به در آورد  " :نمايشگاه وی، دوباره جلوه می کنداز نمايشگاه ابويی که خارج می شوم، تا 

  . مشرف بر آسمان اسلو را ببينم می دوزم، می خواهم آن تک ستاره نگاهم را به آسمان
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